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 : با مؤلفيآشناي

 ناصر الـدين آلبـاني در سـال         علامة محدث محمد  
» آشــكو دره«م در شــهر 1914 مطــابق بــا ق.ـهــ1333

متـدين و   ، ي فقيـر  ا هپايتخت حكومت آلباني در خانواد    
 .به جهان گشوداهل علم ديده 

بعد از اينكـه دروس دينـي را        » نوح نجاتي «پدرش  
، امـروزي » اسـتانبول «در مدارس دينـي آسـتانة قـديم         
براي خدمت دين و    ، پايتخت دولت عثماني فرا گرفت    

و مـردم   ، آموزش مردم به سـرزمينش آلبـاني برگشـت        
 .كردندىبراي يادگرفتن امور شرعي به وي مراجعه م

 :مهاجرت به شام
نگذشت كه حكومت آلباني را فردي لائيـك        ديري  

و مسـلمانان تحـت     ، بنام احمد زوغو بدسـت گرفـت      
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ــد  ــرار گرفتن او كشــف حجــاب و ، فشــار شــديدي ق
همين مسـأله   ، پوشيدن لباسهاي غربي را اجباري نمود     

باعث شد تا پدر شيخ وعدة كثيري براي حفظ ديـن و            
و شـهر  . آيندة فرزندان به فكر هجـرت بيفتنـد      ايمان و 

ــرار دارد انتخــاب  د ــه در ســرزمين شــام ق مشــق را ك
ر فضائلي كـه سـرزمين شـام از آن          آنهم بخاط . نمودند

 در حـق    صخوردار است و دعايي كه از رسول االله         بر
 .آن سرزمين روايت شده است

 :آغاز زندگی علمی
ساله بـود كـه همـراه        9محمد ناصر الدين كودكي     
بـه  بـراي اولـين بـار        و. پدرش به شام هجـرت نمـود      

، در دمشق پا گذاشـت    » اسعاف خيري «مدرسه ابتدائي   
اما چون پدرش نظام آموزشي مدرسه را براي فرزندش 

پـس از پايـان دوره ابتـدائي        ، دانستىكافي و كامل نم   
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و خودش با يك برنامـه      ، وي را از مدرسه بيرون نمود     
علمـي و فشـرده بـه آمـوزش وي همـت            ، ريزي دقيق 

فقه مـذهب    صرف و نحو و   ، تجويد، و قرآن ، گماشت
 .حنفي به وي آموخت

 همچنين محمد ناصر الدين بعضي از علوم ديني و        
سعيد «عربي را نزد بعضي از دوستان پدرش مثل شيخ          

 .فرا گرفت» برهاني
راغـب  «هنگاميكه علامة حلب در آن زمان شيخ         و
از نبوغ و علاقة وي به علم حديث مطلع گرديد » طباخ
اش اجازه ىفضل و بزرگبزرگداشت و اعتراف به    براي  

 .روايت حديث به وي اعطا فرمود
شيخ هنوز بيست بهار از عمر مباركش نگذشته بود         

برشـتة تحريـر شـيخ      » المنـار «كه پس از مطالعة مجله      
از زبـان   . بسـوي علـم حـديث روي آورد       ، رشيد رضا 
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روزي در يكـي از     : گويـد ىخود شـيخ بشـنويم كـه م       
كـه  ، را ديدم » ارالمن«ها يك شماره از مجلة      ىكتابفروش

دربارة كتاب احياء علوم الـدين      ، در آن سيد رشيد رضا    
 كه در اين كتاب وجـود       ها و اشكالاتي  ىخوب و، غزالي

من براي اولين بار چنـين      ، دارد بحثي علمي نموده بود    
همين مسأله باعث شد تـا تمـام        ، ديدمىنقد علمي را م   

 را بـر  » عراقـي «و آنگاه تخريج حافظ     ، مجله را بخوانم  
چـون   و، بررسـي كـنم    مطالعـه و  » احياء علـوم  «كتاب  

خريدن پول كتاب را نداشتم آنرا به عاريـت گـرفتم و            
تصـميم  ، وقتي كه آن تخـريج دقيـق را ديـدم         ، خواندم

كنم ىگمان م ـ  و، گرفتم از آن كتاب نسخه برداري كنم      
اين كوشش و تلاشي كه در اين راه صرف نمودم مـرا            

 . ساختندم لاقهار عو به ادامه اين ك، تشويق كرد
شيخ اولين كار علمي خـود را بـر كتـاب حـافظ              و
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 )حيـاء علـومإتخريج ,  عن حمل الأسفاريالمغن(» عراقي«
از لطـف و مرحمـت      « :فرمـود ىبعـدها م   و. آغاز نمود 

 .خداوند در اين كتاب فوايدي بسيار پيدا كردم
شيخ ناصر حرفه ساعت سازي را از پدر آموخت و        

و از ايـن راه امـرار       ، ديـد مـاهر گر  در اين فن استادي     
 .نمودىمعاش م
 خداونــد بــر مــن هــاي تنعمــ« :گفــتىشــيخ م و

هجرت : شايد مهمترين آنها دو تا باشد     ، شمار است ىب
 .»پدرم به شام و آموزش حرفه ساعت سازي به من

معلومات وي افزوده    و، شدىشيخ هر چه بزرگتر م    
مـان انـدازه عطـش علمـي او افـزايش           به ه ، گرديدىم
اب و مطالعـه گـرايش بيشـتري پيـدا       يافت و به كت ـ   ىم
براي رفع اين عطش علمي راه مطالعه را در          و، كردىم

خـود را   چـون كتابهـاي مـورد احتيـاج         ، پيش گرفـت  
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يـز در ميـان كتابهـاي       ن و، توانست خريداري نمايد  ىنم
به بزرگترين كتابخانة شام يعنـي      ، شدىپدرش يافت نم  

ر آن كتابخانه علاوه از     د، روي آورد » كتابخانه ظاهريه «
نـادر    خطي و  هاي  نسخهكتابهاي چاپي هزاران جلد از      

شيخ ماننـد يـك كارمنـد كتابخانـه در       و .وجود داشت 
 تابستان و زمستان روزانه شش تا هفت سـاعت بـراي          

نشست و با همتـي     ىمطالعه و نسخه برداري در آنجا م      
 مشــغول مطالعــه و جســتجو و نــوت اپــذيرن ىخســتگ
اعت كار كامندان كتابخانه    بطوري كه س  ، شدمىبرداري  

شد ولي شيخ همچنان سرگرم مطالعه و بحـث         ىتمام م 
بعد از مدتي كليد كتابخانه به ايشان داده و اتـاقي           . بود

ه قبـل از كارمنـدان بـه        آنگا، به وي اختصاص داده شد    
گـاهي  و  ، رفتىآمد و بعد از آنها بيرون م      ىكتابخانه م 

شد كه غذا خوردن را     ىآنقدر سرگرم بحث و مطالعه م     
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سازي را  و بعضي وقتها دكان ساعت      ، كردىفراموش م 
ــه م بســت وىم ــه كتابخان ــيش از دوازده ىب رفــت و ب

نتيجه ، پرداختىساعت پي در پي به بحث و مطالعه م        
اين مطالعات و تحقيقات در تأليفات گرانبهاي شـيخ و          
در فهرست نمودن كتابهاي حديث كه بـراي كتابخانـة          

. ه نمـوده بخـوبي هويـدا و آشـكار اسـت           ظاهريه تهي ـ 
براي راهنمايي و ارشـاد      صحديث و كلام رسول االله      

  و به وي كمـك نمـود تـا     ،ي مؤثر بود  شيخ آلباني بحد 
 و پـرچم يگانـه      ،راه و روش سلف را انتخـاب نمايـد        

خرافـات و شـطحات       و بـا   ،پرستي را بـدوش بگيـرد     
 ال و گري به مبارزه بر خيزد و با پيروان آنها جد         ىصوف

 .مناقشه نمايد
 علمي در مساجد و     هاي  جلسهشيخ با برگزار كردن     

و همچنين مسافرت بـه شـهرهاي ديگـر ماننـد           ، منازل
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توانسـت  ، وغيـره ، »حماه«، »حمص«، »لاذقيه«، »حلب«
سنت به روش  مردم را بسوي اين دو اصل مهم قرآن و

روح تحقيق و پـژوهش در علـم         و، سلف دعوت دهد  
 .ن جوانان بار ديگر زنده نمايدروايت و درايت بي

دعوت شيخ تنها در داخل كشـور سـوريه محـدود           
شد بلكه به كشـورهاي هـم جـوار و همسـايه آن             ىنم

 .نيز تأثير گذاشت» لبنان«و» اردن«مانند 
 :شيخ در دانشگاه اسلامی مدينه

و ، هنگامي كه آوازه و شهرت شيخ در آفاق پيچيـد         
 بر سـر زبانهـا     معرفت ايشان دربارة علم حديث     علم و 
ــاد ــراي تــدريس و، افت اســتادي كرســي حــديث در  ب

سـال   3دانشگاه اسلامي مدينه فراخوانده شد و مـدت         
 .در آن ديار مقدس تدريس نمود

كساني كه با    ولي حاسدين و حاقدين و درباريان و      
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آگــاهي مخصوصــاٌ علــم حــديث و  گســترش علــم و
 ـ،بررسي اسانيد  ـانگ ـ كننده كه شيخ از احياء    ـ  ود آن ب

و بـا   ، ديدنـد آرام ننشسـتند    ىمنافع خود را در خطـر م      
، حيلــه ونيرنــگ و دروغ و بهتــان و تقــرب بــه حكــام
، توانستند بيشتر از شش ماه شيخ را به زندان بياندازنـد          

م به مدت يكمـاه     1967و شيخ قبل از اين هم در سال         
 . زنداني شده بود

از آن جملـه    . شيخ از خلوت زندان اسـتفاده نمـود       
قابل ذكر است كه اين ، را مختصر نمود» يح مسلمصح«

 كه شيخ   ،دداآن مختصري كه امام منذري انجام       غير از   
 .آن را نيز تحقيق نموده است

زندان هرگز باعث نشد تا شيخ راه دعوت و مبارزه          
ها را بسـوي    ى بلكه در زندان هـم زنـدان       ،را رها نمايد  

 و  زندان نماز جمعه  و در   ، دىكرقرآن و سنت دعوت م    
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 .نمودىجماعت بر پا م
بعد از آزادي از زندان مسير دعـوت و         ، شيخ آلباني 

تا اينكـه اهـل بـدعت و درباريـان          ، مبارزه را ادامه داد   
عرصه را بر شيخ تنگ كردند تا آنجائي كه شيخ مجبور           

، آنگاه از سوريه به اردن هجرت نمود      ، به مهاجرت شد  
 ، بيـروت  و از آنجا به   ، بعد دوباره به سوريه برگشت     و

 و در نهايت به اردن رحل افكند و در  ،سپس به امارات  
 .پايتخت اردن مسكن گزيد» انمع«شهر 

 :تأليفات و تحقيقات
 و، شيخ كتابهاي بسياري را تحقيق و تخريج نموده       

بيشـتر   و، كتابهاي متعـددي نيـز تـأليف نمـوده اسـت          
فقط در حدود   ، كتابهاي شيخ تا بحال چاپ نشده است      

 .  تا بحال چاپ گرديده استچهل كتاب
ميلادي جـايزه بـين المللـي ملـك         1999در سال    و
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 وي دربـاره  كتابهـاي       ى ارزنـده فيصل بخاطر خدمات    
 .  به وي تعلق گرفتصم حديث و سنت پيغمبر اكر

 :برخی از كتابهای شيخ عبارتند از
فهرس مسند ـ ٣, مناسک الحجـ ٢,  العيدينصلاهـ ١

ة,  الإسلامية الثقاف فيةص حديثينقد نصو ـ ٤, حمدأالإمام 
 ةمنزلـ ـ ٦,  العقائد والأحكام بنفسه فيةالحديث حج ـ ٥

  فية الأحاديـث الصـحيحةسلسـل ـ ٧,  الإسـلام فيةالسن
 ةخطبـ ـ ٩ة, ث الضـعيفـ الأحاديـةسلسـل ـ ٨, الإسـلام
 ,إرواء الغليـل, ص ي النبـةلاـ صـةـصفـ ـ ١٠ة, ـالحاج
ظـلال   ـ ١٣َّنة, ی فقـه السـالتعليـق علـ في َّنـةتمام المـ ١١
صـحيح الجـامع الصـغير  ـ ١٥, نيـل المـرام ـ ١٤, َّنـةالج

 .دهها كتاب ديگر  و.نصب المجانيق ـ ١٦, وزيادته
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 :شاگردان شيخ
 يا  عـده  شيخ شاگردان بسياري را تربيـت نمـوده و        

شمار از محضر ايشان كسب فيض نمودنـد كـه مـا            ىب
 :كنيمىبرخي از معروفترين آنها را ذكر م

 .حمدي عبدالمجيد ـ 1
 .عبدالرحمن عبدالخالق ـ 2 
 .دكتر عمر سليمان الأشقر ـ 3
 .خيرالدين وائلي ـ 4
 .محمد عيد عباسي ـ 5
 .محمد ابراهيم شقره ـ 6
 .عبدالرحمن عبدالصمد ـ 7
 .مقبل بن هادي الوادعي ـ 8
 .زهير الشاويش ـ 9

 .علي خشان ـ 10
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 .محمد جميل زينو ـ 11
 .عبدالحميدعلي حسن  ـ 12
 .سحاق الحوينيإأبو  ـ 13
 .براهيم الشيبانيإمحمد  ـ 14
 .دكتر عاصم القريوتي ـ 15

 :بيماری و وفات
شيخ در اواخر حيـاتش دچـار بيماريهـاي سـختي           

 30ي كه در روز وفات وزن ايشان كمتر از          شدند بحد 
ولي با اين وجـود از فضـل و كـرم           ، كيلوگرم شده بود  

كساني كه   ذهنش سالم بود و   خداوند عقل و حافظه و      
 برخـي ديگـر را      آمدند برخي را با نام و     ىبه عيادتش م  

در ايـام بيمـاري هرگـاه       . شـناخت ىبا شكل و قيافـه م     
كرد كه كمي حالش بهتر است به بحـث و          ىاحساس م 

اگر توانايي نداشت    شد و ىجستجو و مطالعه مشغول م    



 

 ١٦

QVصروش نماز پيامبرپيمختصر

كسـاني كـه اطـراف او بودنـد         به يكي از فرزندان و يا       
داد كــه فــلان كتــاب را بياوريــد و بــرايم ىور مــدســت

 . بخوانيد
 سال از عمـر مبـاركش       60و اينچنين شيخ بزرگوار     

 سپري نمود   صرا در خدمت قرآن و سنت رسول االله         
جمادي  22تا اينكه قبل از غروب آفتاب روز شنبه در          

ــا ق.هـــ1420اول   85 در ســن م2/10/1999 مطــابق ب
 دار فاني را بسوي     و، سالگي دعوت حق را لبيك گفت     

 .روحش شاد و راهش پررهرو باد. سراي باقي شتافت
 »مترجم«

 
 
 

 :توانيد به آدرس زير تماس بگيريدى ارتباط با ما مبراى
 

 )١٥٠١٠٣: (پ. ص) ١١٧٥٧: (الرياض ـ الرمز البريدي: السعودية
www.aqeedeh.com 
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الله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور  ن الحمدإ

 ومن يضلل فلا ,أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له
 ً محمداَّ أن االله وحده لا شريک له وأشهدَّإلاله إأشهد أن لا وهادي له, 
 :أما بعد رسولهعبده و

 دپيشنهاد نمودناز اينكه چند نفر از دوستان و برادران پس 
ک َّنألی التسليم كإ من التكبير ص النبی ةصفة صلا«كه كتابم 

وار و قابل فهم  اي كه خلاصه  را تلخيص نمايم، بگونه»تراها
 . ي مردم باشد براي عامه

يدم و آنرا هم راستا با اين پيشنهاد را مبارك و ميمون د
درون خويش يافتم چرا كه مدت زمان زيادي بود چنين فكري 
را داشتم و موقعيكه چنين پيشنهادي را از برادر و دوستي 
شنيدم مرا بر آن داشت كه بطور موقت، مقداري از اوقاتم كه 
بسيار به امور علمي مستغرق است بكاهم و به آن اختصاص 

شنهاد بر حسب طاقت و توانم دهم، پس به تحقق اين پي
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 آنرا  ـ سبحانه وتعالي ـپرداختم به اميد اينكه خداوند مولي
خالصانه براي درگاه كريمش قرار دهد و برادران مسلمانم از 

 . آن بهره و سود برند
بخاطر ) »نماز«صفت (در آن بعضي فوائد زائد را بر 

 يادآوري افزودم و بيان صفت را در بين تلخيص ويرايش و
آراسته نمودم همچنانكه توجه خاصي را به شرح بعضي از 

 . اند الفاظ وارده در بعضي جملات حديث يا اذكار داده
ام و  هاي اصلي را قرار داده ها و عنوان در آن سر فصل

 توضيحي دارند  هاي فرعي زيادي كه جنبه شامل عنوان
 هاي ترتيبي باشد، و در زير آن مسائلِ كتاب را با شماره مي

اي كه حكم آن ركن يا واجب است، به   هر مسأله،ام آورده
 و در مواردي كه از بيان ،ام صراحت حكم آن را بيان نموده

ها  حكم آن سكوت شده بيانگر اين است كه از زمرة سنّت
 و در بعضي از اين موارد احتمال قول به واجب بودن ،باشد مي

   تحقيقهست، و جزميت به واجب بودن يا سنت بودن آن با
 . علمي منافات دارد
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ي آن، شيءي كه در آن   چيزي است كه بوسيله:ركن
» و عدم« و عدم وجودش باعث بطلان ،شود است كامل مي

 مانند ركوع در نماز كه ،شود كه جزء ركن آن است چيزي مي
 و عدم ركن در نماز باعث باطل شدن نماز ،ركن نماز است

 . ١است
 تفاوت كه شرط خارج از همانند ركن است با اين: شرط

 همانند وضو در نماز كه نماز بدون ،ماهيت مشروط است
 . 2وضو صحيح نيست

امر به واجب بودن در قرآن و سنت ثابت شده و : واجب
 و فاعلش ،دليلي بر ركن بودن يا شرط بودن آن وجود ندارد

 بجز ، و تاركش مستوجب عقاب و عذاب است،برد ثواب مي
 . در حالت عذر

 و تفاوت آنها اصطلاحي است ، همانند فرض استواجب
                                                           

 ولي شرط خارج از ماهيـت شـيء   ، ركن جزء ماهيت شيء است     -2 و   1
. شود  و وجودشان باعث وجود مي    ،   و عدم هر دو باعث عدم شيء       ،است

 .)مترجم(
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 . كه بوجود آمده و هيچ گونه دليلي بر آن نيست
 بر عبادات بطور دائم يا صآن است كه پيامبر : تسنّ

، بر آن امر ايجابي »عمل نموده است«غالب مواظبت داشته و 
 و تاركش دچار عقاب و عتاب ،برد نفرموده و فاعلش ثواب مي

 . شود نمي
و بدان «كنند  حديثي كه بعضي از مقلدين آنرا بيان مياما 

من «: دهند كه   نسبت ميصو آنرا به پيامبر » كنند استناد مي
هر كس سنت مرا ترك گويد،  (»ي لم تنله شفاعتيترک سنت

اين حديث هيچ اصلي مبني به ) شود شفاعتم شامل او نمي
ست در اين حالت جايز ني.  باشد نداردصاينكه از پيامبر 

» ممنوع و حرام بودن« از ترس صنسبت اين سخن به پيامبر 
نسبت دادن سخناني كه شخص از خود در آورده و به پيامبر 

من «: فرمايد  ميص نسبت داده است، چرا كه رسول االله ص
هر كس بر من سخني را  (»لم أقل فليتبوأ مقعده من النار  ماَّقال علي

ش را براي آتش آماده ام، جايگاه نسبت دهد كه آنرا نگفته
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 ). نمايد
نكته قابل ذكر و مهم اين است كه من خود را در اصل 

ي رايج و پيروي شده،  ملتزم به هيچ يك از مذاهب اربعه
ام؛ راه  مسلك اهل حديث را پيموده» در اين زمينه«ام و  نكرده

 از حديث ثابت شده، صكسانيكه هر چيزي را كه از پيامبر 
ن خاطر مذهب و راه آنان از مذاهب ديگر اند و بدي اخذ كرده

اي كه منصفانه هر مذهبي بدان شهادت  تر است، بگونه قوي
ي آنان علامه ابوالحسنات لكنوي حنفي است  اند، از جمله داده

چگونه آنان مردوداند در حاليكه آنان وارثان به : كه گفته است
، و جانشينان بر صدق شريعتش هستند، صحق پيامبر 

ي آنان محشور فرمايد و ما را بر محبت  ما را از زمرهخداوند 
 . »و راه و روش آنان بميراند

و امام احمد بن حنبل ـ خداوند او را رحمت فرمايد ـ 
 : گفته است

ــ ــن النبـ ــاريديـ ــد أخبـ  محمـ
 

ــ  ــم العطيـ ــارةنعـ ــی آثـ ُ للفتـ
 

ـه ـديث وآلـ ـن الحـ ـرغبن عـ لا تـ
ـالرأ  0 ـاريفـ ـديث نهـ ـل والحـ  ليـ
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 أثـر الهـدی ىَولربما جهـل الفتـ
 

ـوارةوالشــمس بازغــ  ُ لهــا أنـ
 

 حديث است، احاديث و آثار صدين پيامبر محمد  -1
 .ايست براي جوانمردان  خوب هديهصپيامبر 
از حديث و پيروانش پرهيز مكن چرا كه رأي و نظر  -2

 .همانند شب است و حديث همانند روز

چه بسا جهل شخصي نسبت به تأثير سنت نبوي  -3
ولي باز (كند  ني است كه نورافشاني ميهمانند خورشيد تابا

 ).بينند اشخاصي با اين وجود آنرا نمي
 

 1392 صفر 26دمشق                      
 محمد ناصرالدين آلباني                     
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 رو به قبله کردن  ـ ١
در هر جا   ، گاه براي نماز برخاستي    هر! اي مسلمان 

سـنت بسـوي كعبـه       در نمازهاي فـرض و    ، كه هستي 
و رو كردن بسوي قبله ركني از اركان نمـاز          ، روي آور 

است كه بدون بجاي آوردن ايـن ركـن نمـاز درسـت             
 . نخواهد بود

رو بـه قبلـه نمـودن       ، ولي در ميدان جنگ و تـرس      
 .گرددىساقط م

از كسي كه توانـايي     ) رو كردن به قبله   (هچنين   و*
ر بـر    و كسـي كـه سـوا       ، بيمـار  :آنرا نداشته باشد مثـل    

رود كـه   ىبيم آن م ـ   يا هواپيما است و    ماشين و ، كشتي
 .شودىساقط م، وقت نمازش فوت گردد

كسي كه سوار يا مسافر در ماشين بـود و نمـاز             و*
خواند رو به قبله ايستادن از وي سـاقط         ىنفل يا وتر م   
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ولـي هنگـام تكبيــر اول رو بـه قبلـه نمايــد     . گـردد ىم
،  هست سپس به هر سمتي كه مسيرش     ، مستحب است 

 .د بلا مانع استروب
بينـد بـر وي     ىرا م ) بيت االله (هر كسي كه كعبه      و*

واجب است كه بسوي آن رخ نمايد و اما اگر كعبـه را             
 .بيند رو كردن به جهت آن كافي استىنم

 :حكم اشتباه در نماز خواندن بطرف غير قبله
علت ابري بودن هوا يا علت ديگري       كسى به   گر  ا*

، سمت غير قبله نماز خواند    ه   ب بعد از تلاش و جستجو    
 .بر وي اعاده لازم نيست و، نمازش درست است

 اگر كسي در حال نماز خواندن اشتباه كـرده بـود و          و*
آمد و او را از جهـت قبلـه         ، شخصي كه به وي اعتماد دارد     

ترديد ىصورت بر وي لازم است كه ب       آگاه ساخت در اين   
 .نمازش درست است و، سمت قبله روي نمايده ب
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 :ستادنيپا ا بر ـ ٢
، بر نمازگزار واجب است كه ايستاده نمـاز بخوانـد         

 :زيرا قيام ركن نماز است مگر براي افراد زير
كســي كــه نمــاز خــوف در حالــت جنــگ  •

 .براي وي جايز است سواره نماز بخواند، خواندىم
ــدارد  • ــايي ايســتادن ن ــه توان در ، بيمــاري ك

 بخوانـد   نشسـته نمـاز   ، صورتيكه توانايي نشستن دارد   
 .واگرنه بر پهلو خوابيده نماز بخواند

برايش ، خواندىم) سنت(كسي كه نماز نفل    •
توانـد  ى همچنـين م   ،جايز است كه سواره نماز بخواند     

 سـر ركـوع  و سـجده         ة بـا اشـار    ،نشسته نماز بخوانـد   
البتـه  ، خواندى چناچنه بيمار هم همينطور نماز م      ،نمايد

 ركـوعش   ة سـرش را بيشـتر از اشـار        ، سجده ةدر اشار 
 .پايين آورد
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خوانـد  ىبراي شخصي كـه نشسـته نمـاز م         •
جايز نيست كه چيزي بر روي زمين بگـذارد و بـر آن             

 ـ نش را پايي  ا  ه سجد ةبلكه اشار ، سجده كند   ةر از اشـار   ت
ايـن هنگـامي     و. ركوعش قرار دهد چنانچه ذكـر شـد       

است كـه نتوانـد مسـتقيماً پيشـاني خـود را بـر زمـين         
 .بگذارد

 :ر كشتی و هواپيما نمازخواندن د
خوانــدن نمــاز فــرض در كشــتي و همچنــين در *

 .هواپيما جايز است
توانـد در   ى م ،اگر از افتـادن بـيم داشـته باشـد          و*

 .كشتي و هواپيما نشسته نماز بخواند
علت پيري يـا    ه  براي نمازگزار جايز است كه ب      و*

ضـــعف بـــدنش در هنگـــام قيـــام بـــر ســـتون يـــا 
 . تكيه دهد)عصا(چوبدستي
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 :نمودن ميان ايستادن و نشستنجمع 
را ايسـتاده يـا     ) تهجـد (تواند نمـاز شـب      ىانسان م 

و يـا ميـان ايسـتادن و نشسـتن جمـع            ، نشسته بخواند 
مقداري ،  بدينصورت كه نماز را نشسته آغاز كند،نمايد

 ـ   بخواند و اندكي قبل از ركوع بلند شود و         ي ا  هچنـد آي
، ايـد بعـد از آن ركـوع و سـجده نم          و. ايستاده بخواند 

 .سپس در ركعت دوم همين طور عمل كند
يا ، هر گاه نشسته نماز خواند چهار زانو بنشيند        و*

 .هر طوري كه برايش راحت باشد
 :نماز خواند با كفش

 جايز  نپاي برهنه و همچنين با كفش نماز خواند       *
 .است
 ،بهتر اينست كه هـر طـور بـرايش ميسـر شـد             و*
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 و، خوانـد گاهي بدون كفش و گاهي بـا كفـش نمـاز ب           
خود را براي پوشيدن و بيرون كردن كفش در نماز بـه            

 با پاي برهنه    ، بلكه اگر پاي برهنه باشد     ،سختي نياندازد 
 با كفـش نمـاز     ،اگر كفش پوشيده باشد     و ،نماز بخواند 

 . مگر اينكه مانعي وجود داشته باشد،بخواند
اگر كفشهايش را بيرون آورد نبايـد در سـمت           و*

كه در سمت چپ خـود بگـذارد در         بل، راستش بگذارد 
 ، نمـازگزار نباشـد    شـخص صورتي كه سـمت چـپش       
ايـن دسـتور و     ،  بگـذارد  )١(وگرنه آن را بـين پاهـايش      

 . به صحت رسيده استصفرمان از پيامبر 
 

                                                           
 ه كفشهايش را جلـوي خـود       در اين مسأله اشاره لطيفي است به اينك        - 1

و اين ادبي است كه بيشتر نمازگزاران نسـبت بـه آن بىتـوجهي              ، نگذارد
 !.گزارندىكنيم كه بسوي كفشهايشان نماز مىكنند و چه بسا مشاهده مىم
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 :نماز خواندن بر منبر
براي آموزش مـردم جـايز اسـت كـه امـام بـر               و*

 پس بر ، مكاني بلند همچون منبر بايستد و نماز بخواند       
در حالي   و، و ركوع نمايد  ، قرائت كند ، آن تكبير گويد  

كه به عقب بر گردد پايين بيايد تا اينكه بتواند بر زمين            
آنگاه به جاي خودش بـر      . سجده نمايد ) در كنار منبر  (

گردد و در ركعت دومي نيز همـان كارهـايي را انجـام             
 .بدهد كه در ركعت اولي انجام داد

 و نزديـک شـدن بـه آن )١(نماز خواندن به سوی ستره 
 :واجب است

در مسـأله   ، نماز خواندن بطرف ستره واجب اسـت      

                                                           
 دهــد تــا كســي ازى چيــزي كــه نمــازگزار در جلــو خــودش قــرار م-1

 .سجدگاهش عبور نكند
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ستره مسجد و غير مسجد و بـزرگ و كوچـك بـودن             
 :فرمايـد ى م صزيرا رسول االله    ، كندىتفاوتي نم مسجد  

 َّفـإن,  يمر بين يديکً إلی سترة ولا تدع أحداَّ إلاِّلا تصل«
 .دارد عموميت » معه القرينَّأبی فلتقاتله فإن

و هرگز نگذار   ، فقط بسوي ستره نماز بخوان    : يعني
كسـي اصـرار    پـس اگـر     ، كسي از جلويت عبـور كنـد      

زيرا شـيطان همـراه     ) بجنگ (ورزيد با وي گلاويز شو    
 .وي است

 زيـرا رسـول     ،نزديك شدن به ستره واجب است     *
 . به آن امر نموده استص اكرم

نمـود تـا   ى سـجده م  صفاصلة جايي كـه پيـامبر       *
خوانـد بـه انـدازه عبـور        ىي كه بطرف آن نماز م     ديوار

پس كسي كه اينچنين عمل نمايد بـه        . يك گوسفند بود  
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 .)١(آن نزديك شدن واجب عمل نموده است
 :طول ستره

واجب است ستره به انـدازة يـك يـا دو وجـب از              
إذا «:  فرموده است  صزيرا رسول االله    ، زمين بلند باشد  

  ولاِّصـلُ فلي)٢(لوضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرح
 .»ن وراء ذلکِ مَّرَ مْنَ ميبالي

هر گاه يكي از شما جلوي خـودش چيـزي ماننـد            
 و پشت آن    ، آنگاه نماز بخواند   ،آخر پالان شتر گذاشت   

                                                           
ام در سـوريه وغيـره         كـه ديـده     بنابراين آنچه مردم در تمام مساجدي      -1

 ،خواننـد ىبطوريكه به دور از ديوار و وسط مسجد نماز م         ، دهندىانجام م 
 . نيستصچيزي جز غفلت از اين دستور و فعل پيامبر 

 براي شتر ) پالان(و رحل   ،  آن چوبي است كه در آخر پالان شتر است         -2
ط كشيدن وحديث اشاره به اين دارد كه خ. باشدىمانند زين براي اسب م
و حديثي كه در اين زمينه روايت شـده ضـعيف          ، روي زمين كافي نيست   

 .باشدىم



 

 ٣٢

SRصروش نماز پيامبرپيمختصر

 .داردهيچ اشكالي ن،  نمودعبوراگر كسي 
زيـرا ظـاهر    ، مستقيم در برابـر سـتره قـرار گيـرد         *

امـا اينكـه    ، رساندىدستور نماز بسوي ستره همين را م      
مقداري سمت چپ يا راست ستره قرار گيرد بطـوري          

 .ثبوت نرسيده استه ب، كه مستقيم و برابرش نباشد
عصـا و    و، نماز خواندن بسوي درخت و سـتون      *

جايز ، هر چيزي مانند آن كه در زمين نصب شده باشد         
 .است
همچنين اگر فرد بسوي همسرش كه بر تخـت          و*

، نمـاز بخوانـد   ،  اسـت  خوابيده در حالي كه زير لحاف     
و همچنين نماز خواندن بسوي حيـوان       ، اشكالي ندارد 

 .درست است، اگر چه شتر باشد
 .حرام است) گور(نماز خواندن بسوی قبر

فرقـي  ، نماز خواندن بسوي قبر مطلقاً جايز نيسـت       



 

 ٣٣
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 . يا قبر ديگران،كند كه قبر پيامبران باشدىنم
 چـه اگـر, گزار حرام استعبور كردن از جلوی نماز

 :الحرام باشد در مسجد
، هر گاه جلوي نماز گزار ستره وجود داشـته باشـد          

در اين ، ش جايز نيستا هستر عبور كردن از ميان وي و
الحـرام و مسـاجد ديگـر بـا هـم فرقـي              مورد مسـجد  

كسـي كـه از جلـوي       « :صزيرا سخن پيامبر    . ندنكىنم
دانست چه گناهي بر وي     ىكند اگر م  ىنمازگزار عبور م  

ــا ســال (هــر آئينــه چهــل ، باشــدىم ...) چهــل روز ي
ايستاد برايش بهتر بـود از اينكـه از جلـويش عبـور           ىم

 .شودىشامل همه مساجد م، )١(»كند
                                                           

 در كنار مطاف بدون ستره در حـالي كـه   صحديث نماز پيامبر  واما  -1
و بعـلاوه اينكـه در آن       . صحيح نيسـت  ، كردندىمردم در جلويش عبور م    

 .كردندىاش عبور م ذكر نيست كه مردم از ميان ايشان و محل سجده



 

 ٣٤

STصروش نماز پيامبرپيمختصر

ـر نماز ـه نگــذارد كســی در بـ گــزار واجــب اســت كـ
 . اگر چه در مسجد الحرام باشد,جلويش عبور كند

خوانـد جـايز    ىبراي كسي كه بسوي ستره نماز م      *
بخـاطر  ، جلـويش عبـور كنـد     ارد كسـي از     ذنيست بگ 

هرگز نگذار كسي از جلويـت عبـور        ... « :حديث سابق 
 ...).كند
هر گاه يكـي از شـما بسـوي         « : ص فرمان پيامبر  و

نمــاز خوانــد و كســي خواســت از ) يا هســتر(چيــزي 
ش او را منـع     ا  هبايـد بـا زدن بـه سـين        ، جلويش بگذرد 

 :دهو در روايتي آم ـ   . تواند او را برگرداند   ىو تا م  ، نمايد
پس اگر آن شخص خودداري     . » او را منع نمايد    دوبار«
او شـيطان   كـه   كرد در اينصورت با وي بجنگد زيـرا         ن

 .»است



 

 ٣٥

SUصروش نماز پيامبرپيمختصر

 :جلو رفتن برای مانع شدن از عبور
ــد   * ــف مانن ــر مكل ــور غي ــوگيري از عب ــراي جل ب
جايز است  ،  يا كودك از جلوي نمازش     ،)چارپا(حيوان

ه از پشت سر تا اينك، كه يك قدم يا بيشتر به جلو برود    
 .وي عبور كند

 :نمايديآنچه نماز را قطع م
ماز براي شخصي كه بسوي آن      اهميت ستره در ن   *
خواند در اينست كه از فاسد شدن نماز وي در ىنماز م

بر ، كندىجلوگيري م ، صورتيكه از جلويش عبور شود    
كـه در ايـن     ، خلاف كسي كـه سـتره نگذاشـته اسـت         

ين الاغ يا سگي و همچن، صورت اگر جلويش زني بالغ
 .شودىم) باطل(سياه عبور كند نمازش  قطع 

 
 



 

 ٣٦

SVصروش نماز پيامبرپيمختصر

 تين ـ ٣
گزار لازم است آن نمازي را كـه بـراي آن     بر نماز *

بعنوان . ن كند  و با قلبش آن را معي      ،برخاسته نيت نمايد  
 ـفرض ظهر يا عصر يا سنت ظهر يا سنت عصر: مثال   

ت و اما تلفظ نمـودن ني ـ     ، باشدىركن م و نيت شرط يا     
و هـيچ يـك از      ، با زبان بدعت و مخالف سنت اسـت       

 .ائمه چهارگانه اين را نگفته است
 :»مهيتحر«حرام لإار يتکب ـ ٤

نماز را آغاز   ، كه ركن است  » االله اكبر « :پس با گفتن  
پــاكيزگي و « : فرمــودصزيــرا كــه رســول االله ، نمايــد

و ، يم آن و تكبير سـبب تحـر     ، طهارت كليد نماز است   
 .)١(»ل آن استسلام سبب تحلي

                                                           
 تحريم آن افعالي كه خداوند حرام گردانده و همچنين تحليـل          :  يعني - 1
 =و. لال گردانده اسـت   ـه كه در بيرون از نماز ح      ـچ تحليل آن : يعني، آن



 

 ٣٧
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در تمام نمازها با صداي بلند تكبير نگويـد مگـر           *
 .اينكه امام باشد

آهسـته   و، هر گاه نياز باشد مثل بيمار بودن امـام        *
،  يا بسـيار بـودن جماعـت نمـازگزاران         ،بودن صدايش 

 .ام را به مردم برساندإمجايز است كه مؤذن تكبير 
مـام  پيرو تكبير نگويد مگر بعد از اينكـه تكبيـر ا          *

 .تمام و كامل شود
 :بلند كردن دستها و چگونگی آن

،  و يـا بعـد از آن       ، يـا قبـل از آن      ،همزمان با تكبيـر   
همه اينها در سنت بـه ثبـوت        ، دستهايش را بلند نمايد   

 .رسيده است
 دسـتهايش   ،در حالي كه انگشتان كشيده شـده       و* 

                                                                                                         
) حـلال شـده   (و محلـل    ) حرام شده (محرم: مقصود از تحريم و تحليل    = 
 .باشدىم



 

 ٣٨

SXصروش نماز پيامبرپيمختصر

 .را بلند كند
، كف دستش را برابر شانه هايش قرار دهـد         و دو *
اهي در بلند نمودن دسـتها مبالغـه نمايـد بطوريكـه            وگ

 .)١(نزديك گوشهايش برساند
 : دست بستن و چگونگی آن

بعد از تكبير دسـت راسـتش را بـر دسـت چـپ          *
ــذارد ــامبران  ، بگ ــن از ســنت پي ــد و ى م†و اي باش

پـس  ،  يارانش را به آن امر نموده است       صول االله   ـرس
 .باز گذاشتن آن جايز نيست

دست راستش را بر پشت كف چپش  و بـر مـچ             *
 .آن بگذارد

                                                           
 تدر سـن  ،  و اما با انگشتان ابهام نرمه گوش را دست زدن و گـرفتن             - 1

 .بلكه نزد من اين كار ريشه در وسوسه دارد، هيچ اصلي ندارد



 

 ٣٩
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 .)١(گاهي با دست راست دست چپ را بگيرد و*
 :جای گذاشتن

ش بگذارد و در اين     ا  هدستهايش را فقط روي سين    *
 .)٢(باشندىمورد زن و مرد يكسان م

 .گذاشتن دست راست بر پهلو جايز نيست و*
 

 :خشوع و نگاه كردن به جای سجده
 لازم است كه در نمـازش خشـوع و          گذاربر نماز *

و از نقش و نگارها و هر آنچه كه او را           ، فروتني نمايد 
اجتناب و دوري كند و     ، سازدىاز نماز بخود مشغول م    

هنگام حاضر شدن غذايي كـه اشـتهاي خـوردن آن را            
                                                           

 اما جمع كردن ميان گذاشتن دست  و گرفتن بطور همزمان كه بعضي              -1
 .اند در سنت اصلي ندارد از متأخرين آنرا پسنديده

 . و دست را بر غير سينه گذاشتن يا ضعيف است و يا اصلي ندارد-2



 

 ٤٠
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و همچنين هنگـامي كـه ادرار و مـدفوع بـه وي             ، دارد
) رداحتياج بـه دستشـويي رفـتن دا       (فشار آورده است    

 .نبايد در اين حال نماز بخواند
 .اهش نگاه كندگ هو در حالت قيام به سجد*
نبايد گردن يا سينه بـه چـپ و راسـتش حركـت             *
زيرا اين نوعي دزدي است كه شيطان از نماز بنده     ، كند
 .ربايدىم

و همينطور بلند كردن چشم بسوي آسمان جـايز         *
 .نيست

 :دعای استفتاح
 دعاهاي ثابت شده از     سپس قرائت را با برخي از     *

و دعاهاي استفتاح بسـيارند     ،  آغاز نمايد  صرسول االله   
سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک « :كه مشهورترين آنها  



 

 ٤١
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 .باشدىم، )١(»ولا إله غيرک, کّاسمک وتعالی جد
 به خواندن عاي استفتاح بـه       صفرمان رسول االله     و

در نتيجه شايسته است كه هميشـه       ، ثبوت رسيده است  
 . )٢(واندآنر بخ
 :قرائت ـ ٥
أعـوذ «سپس واجب است كه به خـدا پنـاه ببـرد            *
 .شودى بگويد و ترك آن گناه محسوب م»باالله

أعوذ بـاالله مـن الشـيطان « :و سنت است كه گاهي    *
و نفث در اينجا    .  بگويد »من همزه ونفخه ونفثـه, الرجيم

                                                           
و با بركـت    ، گويمىكنم و تو را ستايش م     ى م  پروردگارا تو را به پاكي ياد      -١

 .و بجز تو معبودي بحق نيست،  و بلندمرتبه است بزرگواري تو،است نام تو

صـفه  « و كساني كه مايلند بر بقيه ادعيه استفتاح اطلاع يابند به كتاب              -٢
، و ترجمـه فارسـى آن از   چـاپ دهـم يـا يـازدهم    ) 73  ـ72ص(» الصلاه

 .مراجعه نمايندانتشارات حرمين ـ زاهدان، 



 

 ٤٢
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 .باشدىبمعناي شعر مذموم م
من الشيطان , مأعوذ باالله السميع العلي« :وگاهي نيز *
 . بگويد»الرجيم
بــا ، )نهفتـه (آنگـاه در نمازهـاي جهــري و سـري   *

 . بگويد»بسم االله الرحمن الرحيم«صداي آهسته 
 :خواندن فاتحه

بسـم االله «سپس سورة فاتحه را كـاملاً بخوانـد و          *
بايـد دانسـت كـه      .  نيز جـزء آن اسـت      »الرحمن الرحيم

 صحيح  نماز است و بدون آن نماز     خواندن فاتحه ركن    
پس حفظ نمودن آن براي كساني كه زبانشان        ، شودىنم

 .عربي نيست واجب است
كافي است ، كسي كه توانايي حفظ فاتحه را ندارد*

االله ,  االلهَّإلـه إلا ولا, الله والحمـد, سـبحان االله« :كه بگويد 



 

 ٤٣
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 .» بااللهَّقوة إلا حول ولا ولا, أكبر
يعنـي بـر    ، سنت است كه آنرا آيه آيـه بخوانـد         و*

Ο«: به ايـن صـورت كـه   ، ي توقف كندا  هآخر هر آي   ó¡Î0 

«!$# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 آنگـاه  ،  بگويد سپس وقـف كنـد   »#$

ôϑysø9‰« :بگويد $# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9  سـپس وقـف     »#$

≈⎯« :آنگاه بگويـد  ، نمايد uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9  سـپس وقـف     »#$

7« :آنگاه بگويد ، كند Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ É⎥⎪ Ïe$! ف  سپس وق ـ  »#$
 .و تا آخر اينچنين بخواند، كند

ي ا هو بر هر آي،  اينچنين بود  صوتمام قرائت پيامبر    
، نمـود ىو آنرا با آيـه بعـدي وصـل نم         ، نمودىوقف م 

 . گرچه از نظر معنا به آن وابسته باشد
 .باشدى خواندن هر دو جايز م»ملكِ«، »مالك«و *



 

 ٤٤
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 :)پيرو(خواندن سوره فاتحه برای مقتدی 
ب است كه در نمازهاي سري پشت       بر مقتدي واج  

ــد   ــه را بخوان ــورة فاتح ــام س ــر ام ــين در ، س و همچن
، نمازهاي جهري در صورتي كه قرائت امـام را نشـنود          

يا اگر امام بعد از خواندن آن سكوت نمود بطوري كه            
اگـر چـه ايـن      ، مقتدي بتواند سورة فاتحـه را بخوانـد       

 .)١(به نظر ما ثابت نيستت سكوت در سنّ
  :تحه خواندنبعد از فا

سنت است كه بعد از خواندن سورة فاتحه در دو          *
 همچنـين  ، يا چند آيه بخوانـد    ، يك سوره لي  ركعت أو

 .در نماز جنازه
گاهي بعد از فاتحه قرائت چنـد آيـه را طـولاني            *

                                                           
مستند كسـاني   ) 547 و   546شماره  ( در كتاب سلسله أحاديث ضعيفه       -١

 .ام كه به آن قائل هستند و پاسخ به آنها را ذكر نموده



 

 ٤٥
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، سرفه، و گاهي هم بخاطر مشكلاتي چون سفر      ، نمايد
 .يا گرية كودك قرائت را كوتاه نمايد، بيماري
 :مـثلاً  :قـرآن در نمـاز چنـد صـورت دارد       قرائت  *

ــه نمازهــاي ىقرائــت در نمــاز صــبح طــولان  تر از بقي
نمـاز  ، و به ترتيب بعد از آن نماز ظهـر        ، پنجگانه است 

 .و در پايان نماز مغرب در غالب اوقات، عشاء، عصر
ــا  * قرائــت در نمــاز شــب از قرائــت همــة نمازه
 .تر استىطولان
ت اول در ســنت معلــوم اســت كــه قرائــت ركعــ*
 .تر از قرائت ركعت دوم نمايدىطولان
دو ركعــت آخــر بــه انــدازة نصــف قرائــت در  و*
 .)١(در دو ركعت اول كوتاهتر نمايد قرائت

                                                           
چاپ يازدهم  ) 83ص(» صفه الصلاه «توانيد در كتاب    ى تفصيل اين مسأله را م     -١

 .راجعه كنيد م ـ زاهدان، همچنين به چاپ فارسي آن از انتشارات حرمينبخوانيد



 

 ٤٦
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 :در هر ركعت فاتحه خواندن
 .خواندن فاتحه در هر ركعت واجب است*
همچنين سنت است كـه احيانـاً در دو ركعـت            و*

 .آخر چيزي غير از فاتحه بخواند
وا جايز نيست بيشتر از آن مقـداري كـه          براي پيش *

زيـرا بـا    ، نمـاز را طـولاني نمايـد      ، در سنت وارد شده   
اينكار براي كساني كه پشـت سـر وي هسـتند كـار را              

يا زني ، شايد مرد بزرگسالي يا بيماري ، نمايدىدشوار م 
كــه كــودك شــيرخوار دارد و يــا شخصــي كــه كــاري 

 . ضروري دارد پشت سرش باشد
 :واندنآهسته خ بلند و

خواندن فاتحه و برخي از آيات قرآن را در نمـاز           *
ــاران(استســقاء، عيــد نمــاز، جمعــه، صــبح ، )طلــب ب



 

 ٤٧

TWصروش نماز پيامبرپيمختصر

و دو ركعت اول از نماز مغرب و ) ماه گرفتگي(كسوف
 .عشاء با صداي بلند بخواند

ركعت سوم نماز مغرب ، عصر، و اما در نماز ظهر*
 .و دو ركعت آخر نماز عشاء با صداي آهسته بخواند

براي امام جايز است كه گاهي در نمازهاي سري         *
 .ي بلند بخواند و پيروان آنرا بشنوندا هآي

 و گـاهي    ،اما نماز شب و وتر را گاهي آهسـته         و*
و در بلند نمودن آواز اعتـدال را        ، با صداي بلند بخواند   

 .رعايت نمايد
 :)تجويد(خواندن قرآن با ترتيل 

 ،ل بخواند سنت است كه قرآن را با تجويد و ترتي        *
 بخواند كـه همـه      طورىبلكه  ، نه يك نفس و با عجله     

 و صدايش به قرائت قرآن زينـت        ،حروف آشكار شود  
و با نواي خوب طبق آن احكامي كه نـزد اهـل            ، بخشد



 

 ٤٨

TXصروش نماز پيامبرپيمختصر

نـه بـا    ، تـلاوت نمايـد   ، علم به تجويد معـروف اسـت      
 .نواهاي اختراعي و قوانين موسيقي معروف

  :يادآوری به امام
براي امام دشوار گردد يا در اشتباه       هر گاه قرائت    *
 . يادآوري كند رابراي مأموم جايز است كه امام، افتد

 :رکوع ـ ٦
ي ا  هبه انـداز  ، پس هنگامي كه از قرائت فارغ شود      *

 .سكوت نمايد، كه به نفسش بر گردد
تكبيـرة الإحـرام ذكـر شـد         سپس همچنانكـه در   *

 .دستهايش را بلند كند
 .بير واجب استاين تك و، تكبير بگويد و*
ي كـه مفصـلهايش     ا  هبـه انـداز   ، آنگاه ركوع نمايد  *

،  و هر عضوي بجاي خودش بر گردد       ،استقرار پيدا كند  
 .اين ركن است و



 

 ٤٩

TYصروش نماز پيامبرپيمختصر

 :چگونگی ركوع
و زانوهـايش   ، دستهايش را بر زانوهايش گذاشته    *

اينها همـه   ، و انگشتانش را باز بگذارد    ، را محكم بگيرد  
 .واجب است

 بطوري كه اگر بر   ـ دراز نمايدپشت خود را پهن و و*
 .باشدىاين واجب م  و ـپشتش آب ريخته شود آنجا بماند

بلكـه برابـر بـا      ، و سرش را پائين و يا بالا نگيـرد        *
 .پشتش قرار دهد

 .دو آرنجش را از پهلويش دور نگه دارد*
 سـبحان ربي«، در ركوعش سه مرتبه يـا بيشـتر        و*
 . بگويد)١(»العظيم

                                                           
برخـي از آنهـا   ،  اذكار ديگري براي گفـتن در ركـوع نيـز وارد شـده            -١

بـه صـفه صـلاه      ، باشـند ىطولاني و برخي متوسط و برخي ديگر كوتاه م        
 . مراجعه شود، و ترجمه فارسى آن چاپ يازدهم113 ص صالنبي 



 

 ٥٠

UPصروش نماز پيامبرپيمختصر

 :ر دادن اركان با همبرابر و يكسان قرا
سنت ، يكسان قرار دادن اركان در طولاني بودن       و*
 و، بلند شـدنش بعـد از ركـوع         و ،پس ركوعش . است

 از نظـر طـولاني      ،نشستنش بين دو سجده     و ،سجودش
 .بودن بايد يكسان باشند

 .قرآن خواندن در ركوع يا در سجده جايز نيست*
  :راست شدن از ركوع) اعتدال(
و ،  را از حالت ركوع بلنـد كنـد  سپس پشت خود  *

 .اين ركن است
سـمع االله لمـن «) راست شـدن  (و در اثناي اعتدال     *
 .اين واجب است و. بگويد. »حمده

دســتهايش را در ، ايي كــه گذشــتهــ تبــه كيفيــ*
 .اعتدال بلند نمايد



 

 ٥١

UQصروش نماز پيامبرپيمختصر

ســپس معتــدل و مطمــئن بايســتد تــا اينكــه هــر *
 .و اين ركن است، استخواني جاي خودش را بگيرد

و ، بگويـد  )١(»ربنا ولـک الحمـد«در اين حالت     و*
اگر چه پشت   ، گزاري واجب است  گفتن آن بر هر نماز    

 .)٢(سر امام هم باشد
سـمع «امـا   ، زيرا كه اين ورد مخصوص قيام است      

 .باشدى ورد اعتدال م»االله لمن حمده
و اين قيـام و ركـوع را بـه يـك انـدازه طـولاني                *
 . همچنانكه گذشت،نمايد
 

                                                           
بـه صـفه    ، شـود ىري نيز هست كه در اين ركـن گفتـه م           و اذكار ديگ   -1

 .چاپ يازدهم مراجعه نماييد) 116: ص (صصلاه النبي 

جهت ، مشروع نيست ،  قيام چون دست بستن وارد نشده است        در اين  -2
 . مراجعه نماييدصتوضيح بيشتر به اصل كتاب صفه صلاه النبي 



 

 ٥٢

URصروش نماز پيامبرپيمختصر

 : بر زمينجده كردنس
 . بگويد و اين واجب است»االله اكبر«سپس *
 .و گاهي دستهايش را بلند نمايد*

 :بر دستها به زمين رفتن
سپس براي سجده كردن بر دسـتهايش بـه زمـين           *
 چـون   ، و آن را قبل از زانوهايش بر زمين بگذارد         ،رود

و همچنـين از عمـل   ،  چنين امـر نمـوده    صرسول االله   
 و ايشان نمازگزاران را از      ،باشدى ثابت م  صآنحضرت  

و شـتر بـر دو      ، زانو زدن مانند شتر نهـي كـرده اسـت         
 .زندىزانو م، انوئي كه در دستهايش استز

 ـ،پس هنگامي كه سـجده كـرد  * ايـن ركنـي از     و 
 ـركنهاي نماز است  بر دو كف دستش تكيـه نمايـد و    

 .آنها را باز كند



 

 ٥٣

USصروش نماز پيامبرپيمختصر

 .اندبانگشتانش را به هم بچس و*
 .وي قبله بگذاردآنها را به س و*
 .ايش قرار دهده هدو كفهايش را برابر شان و*
 .ايش بگذارده شگاهي برابر گو و*
و ، واجب است كه ساعدش را از زمين بلند كنـد         *

گذارد بـر زمـين     ىآنطور كه سگ دستهايش بر زمين م      
 .نگذارد
و ، بيني و پيشانيش را محكم روي زمين بگـذارد        *

 .اين از اركان نماز است
ــ و* ــين   همچن ــم روي زم ــايش را محك ين زانوه
 .بگذارد
همچنين سـر انگشـتان پاهـايش را محكـم بـر             و*

 .زمين بگذارد
همـه اينهـا    ، پاهايش را راست و ايستاده بگيرد      و*



 

 ٥٤

UTصروش نماز پيامبرپيمختصر

 .واجب است
 .سر انگشتان پاهايش را به سمت قبله قرار دهد و*
پاهايش را به هم نزديـك كنـد و         ) پاشنه(عقب و*
 .اندببچس

 :در سجده) تنآرام گرف(اعتدال
ش اعتدال  ا  هبر نمازگزار واجب است كه در سجد      *

ش ا  هبه اين معنا كه بر تمام اعضاي سـجد        ، داشته باشد 
اعضـاي سـجده     و، بطور مساوي و يكسان تكيـه كنـد       

، زانو ودو، كف دست  و دو ، پيشاني و بيني  : عبارتند از 
 .سر انگشتان دو پا و

ال را  ش اعتد ا  هو اگر كسي به اين كيفيت در سجد       *
 همانا بطور يقين اطمينـان و آرام گرفتـه          ،رعايت نمود 

همچنين اطمينان و آرام گـرفتن در سـجده از           و، است
 .اركان نماز است



 

 ٥٥

UUصروش نماز پيامبرپيمختصر

سـبحان ربي « :ش سه بـار يـا بيشـتر       ا  هدر سجد  و*
 . بگويد)١(»الأعلی
، مستحب است كه در سجده بسـيار دعـا كنـد           و*

 .زيرا كه اميد اجابت است
ش را بانـــدازة ا ه ســـجدهمچنانكـــه گذشـــت و*

 .ركوعش طولاني نمايد
: و همچنين بـر چيزهـايي ماننـد       ، سجده بر زمين  *
كـه بـين زمـين و       ، ماننـد اينهـا    و، حصير، فرش، لباس

 . مانع باشند جايز است، پيشاني
 .ده خواندن قرآن جايز نيستدر سج*
 

                                                           
توانيـد بـه    ىيگري نيز وجود دارد كه براي اطـلاع از آنهـا م            و اذكار د   -1

جمـه فارسـى آن، از    چـاپ عربـي، و تر      )27ص( صالنبي  صفه الصلاه   
 .مراجعه نماييدانتشارات حرمين ـ زاهدان ـ ايران 



 

 ٥٦

UVصروش نماز پيامبرپيمختصر

 :افتراش و نشستن ميان دو سجده
  و ، كنـد   سـرش را بلنـد     »كبرأاالله «سپس با گفتن    *

 .اين واجب است
 .در بعضي اوقات دستهايش بلند نمايد*
آنگاه مطمئن و آرام بنشيند تا اينكه هر استخواني         *

 .و اين از اركان نماز است، در جاي خودش قرار گيرد
سپس بر آن   ) پهن كند (پاي چپش را بگستراند      و*
 .و اين واجب است، بنشيند
 . پاي راستش را ايستاده نگه دارد و*
 .انگشتانش را بسوي قبله نگه دارد و*
و ،  جايز است  )١(گاهي نشستن به صورت اقعاء     و*

پاشنه و سـينه قـدمهايش       اقعاء بمعناي اين است كه بر     
                                                           

پاى خويش را بر زمين نهاده بطورى كه بدن او  اين است كه دو :اقعاءـ 1
 .روى كف پاهاى او قرار گيرد



 

 ٥٧

UWصروش نماز پيامبرپيمختصر

 .بنشيند
ــه در ا و* ــن جلس ـر لي«: ي ـم اغفـ ـ, اللهـ , يوارحمنـ

 .بگويد. »يوارزقن, يوعافن, يوارفعن, واجبرني
ــت  و* ــر خواس ـر لي« :اگ ـر لي, رب اغفـ  »رب اغفـ
 .بگويد
ش طولاني  ا  هاين جلسه را تقريبا به اندازه سجد       و*
 .نمايد

 : دومءهسجد
 و. و ايـن واجـب اسـت      ،  بگويد »كبرأاالله «سپس  *

 .بعضي اوقات با اين تكبير دستهايش را بلند نمايد
اين سـجده نيـز از       و، و سجدة دوم را انجام دهد     *

 .اركان نماز است
در اين  ، دادكارهايي را كه در سجدة اول انجام         و*



 

 ٥٨

UXصروش نماز پيامبرپيمختصر

 .سجده نيز انجام دهد
 : استراحتءهجلس

، سپس وقتي كه سرش را از سجدة دوم بلند نمود*
و ، تكبير بگويد ، و خواست براي ركعت دوم بلند شود      

 .اين تكبير واجب است
 .گاهي دستهايش را بلند كند و*
، چند لحظه معتدل و آرام بر پاي چپش بنشـيند     و*

 . ي خودش برگرددتا اينكه هر استخواني به جا
 :ركعت دوم

كه شخص  سپس با دستهاي مشت كرده همانطور       *
و بـراي  ، بر زمين تكيه كنـد    ، كندىخمير كننده مشت م   
اين ركعت دوم از اركـان نمـاز         و، ركعت دوم برخيزد  

 .است



 

 ٥٩

UYصروش نماز پيامبرپيمختصر

همان كارهايي كه در ركعت اول انجـام داد در           و*
 .ركعت دوم نيز انجام دهد

 .ا در ركعت دوم نخواندمگر اينكه دعاء استفتاح ر*
 .ركعت دوم را از ركعت اول كمي كوتاهتر كند و*

 :نشستن برای تشهد
بـراي  ، پس از اينكه از ركعـت دوم فـارغ شـد           و*
و اين واجب است، بنشيندد تشه. 

بنشـيند چنانچـه در جلسـة       ، حالت افتـراش  ه  ب و*
 .ميان دو سجده گذشت) نشستن(

عـاء  اما در تشـهد جـايز نيسـت كـه بصـورت اق            *
 .بنشيند
، كف دست راستش را بر ران و زانوي راسـت          و*
 و از   ،آخر آرنج راستش را بر رانش بگـذارد        و، بگذارد

 .آن دور ننمايد



 

 ٦٠

VPصروش نماز پيامبرپيمختصر

كف دست چـپش را بـر ران و زانـوي چـپش              و*
 .بگستراند

، جايز نيسـت بـر دسـتش تكيـه زده و بنشـيند             و*
 .مخصوصاً بر دست چپ
 :و نگاه بسوی آن, حركت دادن انگشت

، اهي همة انگشتان دست راستش را مشت كنـد        گ*
 .انگشت ابهام را بر انگشت وسطي بگذارد و

 .گاهي انگشت ابهام را با وسطي حلقه نمايد و*
 .بسوي قبله اشاره كند) شهاده(ابه ببا انگشت س و*
 .به انگشتش نگاه كند و*
از اول تشهد تا آخرش آنرا حركت دهـد و بـا             و*

 .آن دعا نمايد
 .شت دست چپش اشاره نكندبا انگ و*
 .همه اينهايي كه گفته شد در هر تشهد انجام دهد و*



 

 ٦١

VQصروش نماز پيامبرپيمختصر

 :لفظ تشهد و دعا خواندن بعد از آن
و اگر فراموش نمـود سـجده    ، تشهد واجب است  *

 .سهو بجاي آورد
 .تشهد را آهسته بخواند و*
, والصـلوات والطيبـات, التحيـات الله« :لفظ آن  و*

السـلام علينـا ,  وبركاتـه و رحمـة االله)١(يالسلام علی النب
وأشـهد ,  االلهَّأشهد أن لا إله إلا, وعلی عباد االله الصالحين
ًأن محمدا عبده ورسوله  . مي باشد»ّ

پس چنـين   ،  درود بفرستد  صوبعد از آن بر پيامبر      
كـما , ّاللهـم صـل علـی محمـد وعلـی آل محمـد« :بگويد

                                                           
 مشروع و جايز    صبعد از وفات پيامبر     ) علي النبي : يعني(لفظ   واين   -1

 وعائشه وابن زبير وابـن عبـاس        زيرا اين لفظ در تشهد ابن مسعود      ، است
كسي كه خواهان تفصيل اين مسأله است به         و،  به ثبوت رسيده است    ن

  .مراجعه نمايد) 142ص(كتابم صفه صلاه النبي 



 

 ٦٢

VRصروش نماز پيامبرپيمختصر

, إنک حميد مجيـد, صليت علی  إبراهيم وعلی آل إبراهيم
كما باركـت علـی , للهم بارک علی محمد وعلی آل محمدا

 .)١(»إبراهيم وعلی آل إبراهيم إنک حميد مجيد
اللهـم « :بگـو ، اگر خواستي كه مختصـر بخـواني       و

وبارک علی محمد وعلی , وعلی آل محمد, صل علی محمد
وعلـی آل , كما صليت وباركـت علـی إبـراهيم, آل محمد
 .»إنک حميد مجيد, إبراهيم

ز دعاهاي وارد شده هر دعايي كـه مـورد          سپس ا *
بـا آن   ، انتخاب نموده و در اين تشهد     ، پسند وي است  

 .دعاها خداوند را بخواند
 

                                                           
وآنچـه در اينجـا ذكـر       ،  در كتابم الفاظ ثابت ديگر تشهد وجـود دارد         -1

 .باشدىترين آنها م ام صحيح كرده
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 :ركعت سوم و چهارم
و ،  و اين تكبير واجب اسـت      ،سپس تكبير بگويد  *

سنت اين چنين است كه در حـالي كـه هنـوز نشسـته              
 .است تكبير بگويد

 .گاهي دستهايش را بلند كند و*
اين ركعـت    و، سپس براي ركعت سوم بلند شود     *

 .ركن نماز است) چهارمي(مانند ركعت بعدي
هنگام برخاستن بـراي ركعـت چهـارم همـين           و*

 .دهدىكارها را انجام م
، مگر قبل از اينكه براي ركعت چهارم بلنـد شـود    *

) جلسة اسـتراحت  (آرام و معتدل بر پاي چپش بنشيند        
 .ش برگرددتا اينكه هر استخواني بجاي خود

، آنگاه با تكيـه كـردن بـر دسـتهايش بلنـد شـود             *
 .همچنانكه در برخاستن به ركعت دوم انجام داد
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سپس در هر يك از ركعت سوم و چهارم واجب          *
 .است سورة فاتحه را بخواند

 .گاهي يك آيه يا بيشتر بعد از فاتحه بخواند و*
  :قنوت نازله

بـر  گزار سنت است بخاطر مصيبتي كه       براي نماز *
مسلمانان وارد شده قنوت بخوانـد و بـراي آنهـا دعـا             

 .نمايد
جاي خواندن قنوت بعد از برخاستن از ركـوع          و*

 .باشدى م»ربنا لک الحمد«گفتن  و
بلكه دعاهايي را كـه بـا       ، دعاي مخصوصي ندارد  *

 .آن مشكل و مصيبت مناسبت دارد بخواند
 .كندىو در اين دعاي قنوت دستهايش را بلند م*
 امام است دعاي قنوت را بـا صـداي بلنـد            اگر و*
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 .بخواند
 .كساني كه مأموم هستند آمين بگويند و*
هنگاميكه از دعا فارغ شد تكبير گفته و سـجده           و*
 .نمايد

 :قنوت وتر و جای خواندن آن
خواندن دعاي قنوت در وتر گاهي اوقات مشروع *

 .و جايز است
 بخـلاف قنـوت     ،جاي آن قبل از ركـوع اسـت        و*
 .نازله

 فـيمن اللهـم اهـدني« :و در آن اين دعا را بخواند      *
,  فـيمن توليـتينَّوتـول,  فـيمن عافيـتنيوعاف, هديت

 ک تـقضيَّفإنـ,  شر ما قضيتي فيما أعطيت وقنوبارک لي
ّيعـز مـن  ولا, ّيذل من واليـت ه لاَّوإن, يقضی عليک ولا
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ـا و, عاديــت ـتتباركــت ربنـ  َّمنجــا منــک إلا ولا, تعاليـ
 .»إليک
 اين دعا را به اصحابش آمـوزش        ص االله   رسول و*
 همگـر درود و صـلا     ، پس نبايد چيزي بر آن افزود     ، داد

 ن كه بخاطر ثابـت بـودنش از اصـحاب           صبر پيامبر   
 .جايز است

ــد * ــار ســجده كن ــوع و دو ب چنانكــه ، ســپس رك
 .گذشت

ُّنشستن به حالت تور و, تشهد آخری َ   :)١(کَ
شـهد  و هر دو ت   ، سپس براي تشهد آخري بنشيند    *

 .واجب است

                                                           
انو بنشيند كه پشت پاى چـپ، روى  ز طورى دو: معنى به اين متورك ـ1

 .كف پاى راست قرار بگيرد
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كارهايي را كه در تشهد اول انجام داد در ايـن            و*
 .تشهد هم انجام دهد

بـه  ، بجز اينكه در اين تشهد بحالت تورك بنشيند       *
 و هـر    ،اين كيفيت كه سرين چپش را بر زمين گذاشته        

 و پـاي چـپ   ،دو قدمش را از يك سمت بيرون بياورد     
 .را زير ساق پاي راستش قرار دهد

 .ش را نصب كندقدم راست و*
 .گاهي پهن كردن آن نيز جايز است و*
با كف دست چپش زانويش را بگيرد و بـر آن            و*

 .تكيه زند
 و از چهار چيـز پنـاه صواجب بودن درود بر پيامبر 

 :خواستن
بر نمازگزار واجب است در اين تشهد بـر پيـامبر         *
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 تشهد اول در را ما بعضي از درود  و، درود بفرستدص
 .ذكر نموديم

همچنين بر نمـازگزار واجـب اسـت از چهـار            و*
 أعوذ بـک ّاللهم إني« :به خداوند پناه برد و بگويد     ، چيز

مـن فتنـة المحيـا و, ومـن عـذاب القـبر, جهنممن عذاب 
 .)١(»ومن شر فتنة المسيح الدجال, والممات

 :دعا نمودن قبل از سلام
سپس با انتخاب خـودش از آن دعاهـايي كـه در            *

ثبوت رسيده است براي خودش دعـا       كتاب و سنت به     

                                                           
هايي كه در زندگي انسان بر اثر دنيا و شـهواتش بـراي             فتنه:  محيا  فتنة -1

عبارت اسـت از فتنـة قبـر و سـؤال دو            : و فتنة ممات  ، افتدىوي اتفاق م  
اي كـه بـه دسـتش         آن كارهاي خـارق العـاده     : و فتنة مسيح دجال   ، فرشته

و بـا ادعـاي     ، سـازد ىو با آن بسياري از مردم را گمراه م        ، شودىآشكار م 
 .نمايندىالوهيت او را پيروي م
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، دعاهاي خـوبي هسـتند     اين دعاها بسيارند و    و. نمايد
آنچـه بـرايش    ، دانستىاما اگر چيزي از اين دعاها نم      

، رسـاند ىو در دين و دنيا به وي فايـده م         ، ميسر است 
 .دعا كند

 :سلام دادن و انواع آن
 »السلام عليكم ورحمـة االله«سپس بطرف  راستش     *
در صورتش را بچرخاند تا اينكـه سـفيدي         آنق و، گويد

 .سلام از اركان نماز است و، رخسارش ديده شود
پس از آن بطرف چپش سـلام دهـد تـا اينكـه              و*

اگـر چـه در نمـاز       ، سفيدي رخسار چپش ديـده شـود      
 .جنازه باشد

 ،كندىامام براي سلام دادن صداي خودش را بلند م*
 .دهدمگر در نماز جنازه كه با صداي آهسته سلام 



 

 ٧٠

WPصروش نماز پيامبرپيمختصر

 :سلام دادن انواعي دارد و*
ـيكم ورحمــة االله «: بطــرف راســتش: اول الســلام علـ
 .»وبركاته

 .بگويد، »السلام عليكم رحمة االله«: وبطرف چپش
: مانند سـلام اول سـلام بگويـد بـدون اينكـه           : دوم

 . بگويد»وبركاته«
، »السـلام علـيكم ورحمـة االله«: بطرف راستش : سوم

 . بگويد»السلام عليكم«: وبطرف چپش
و در  ، دهـد ىروبـروي خـود يـك سـلام م        : چهارم

 .شودىقت سلام كمي به طرف راستش مايل مو
اين فرصت بـرايم پيـدا شـد تـا          ! اي برادر مسلمان  

كوشش نمـودم  .  را مختصر نمايمصروش نماز پيامبر    
تا چگونگي نماز را براي شما نزديك نمـايم تـا بـراي             
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جسـم  شما واضح و روشن گرديده و در ذهـن شـما م           
 را در برابـر     صبطوريكه گويا نماز رسول االله       گردد و 

 پس اگر تو چنانچه من نماز پيـامبر         ،بينيىچشمانت م 
اميدوارم خداوند  ، نماز بخواني ،  را توصيف نمودم   ص

 :ص زيرا در اينصورت تو به قول پيـامبر          ،از تو بپذيرد  
 . جامه عمل پوشيدي)١(» أصليوا كما رأيتمونيّصل«

نها بر شـما لازم اسـت كـه اهميـت           سپس بعد از اي   
خشـوع و فروتنـي در نمـاز را فرامـوش           ، حضور قلب 

 زيرا كه حضور قلب و خشوع مقصود بـزرگ و           ،نكنيد
و ، باشـد ىدر جلوي پروردگارش ماصلي ايستادن بنده    

 و  ،هر اندازه كه با خشوع و فروتني بيشتر نماز بخواني         
 صنمازت بـه چگـونگي و كيفيـت نمـاز رسـول االله              

                                                           
 . نماز بخوانيد،خوانمىبينيد نماز مى آنگونه كه مرا م-1
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ي كه پروردگارمـان    ا  هاز آن نتيجه و ثمر    ، يكتر باشد نزد
χÎ) nο«: بـــه آن اشـــاره نمـــوده 4θn=¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅tã 

Ï™!$t±ósx ø9 $# Ì s3Ζ ßϑø9 $# uρ «)بيشتر برخوردار خواهي شد)١ . 
و در پايان از خداوند بزرگ مسألت دارم كه نمازها       

و ثـواب و پـاداش آنهـا را         ، و بقية اعمالمان را بپـذيرد     
 Ÿω« .ذخيـره نمايـد   ، نمائيمىاي روزي كه ملاقاتش م    بر
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 .داردىانسان را از كارهاي زشت و منكر باز م،  همانا نماز-1
 مگر كسي كه  ، رسانندىروزي كه مال و فرزندان به آدمي زاد فائده نم          -2

 .با دلي پاك و خالي از شرك در درگاه الهي حاضر شود
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